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محمد ǯريم پيرنيا
سبǮ شناسى١

مورخ  و  معمار  ۱۳۷۶ش)  Ćران،  ۱۲۹۹ش-  (يزد،  پيرنيا  محمدǯريم 
معماري. پيرنيا تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در يزد به پايان برد و 
زيباي  هنرهاي  دانشǰدۀ  دانشجويان  نخستين  زمرۀ  در  ١٣١٩ش،  در 
دانشگاه Ćران، در رشتۀ معماري به تحصيل پرداخت. به سبب فضاي 
حاǯم بر اين دانشǰده در آن سالها، تحصيلات دانشگاهي را نيمه تمام رها 
ǯرد و به منظور ǯسب دانش به محضر استادان معماري سنتر شتافت. 
در پي ترک دانشگاه، با سمت مسئول دفتر فنى وزارت فرهنگ به ǯار 
طرّاحي و ساخت مدارس ارزان قيمت در Ćران و شهرستاćا پرداخت، 
ǯه تعدادي از آćا باقي مانده است. پيرنيا در ١٣٤٤ش معاون ادارۀ ǯل 
ابنيۀ تاريخي وزارت فرهنگ و هنر شد و يک سال بعد، در پي تأسيس 
سازمان ملي حفاظت آثار باستانى، معاونت فنى آن سازمان را بر عهده 

گرفت و تا ١٣٦٠ ش (زمان بازنشستگي) در آن مقام ماند. 
به  دولتر،  مسئوليتهاي  و  وظايف  با  همراه  بعد،  به  ١٣٤٤ش  از 
تدريس معماري سنتر ايران با تحليلهاي علمي در دانشǰدۀ هنرهاي 
زيباي دانشگاه Ćران و دانشǰده هاي معماري دانشگاههاي ملي (شهيد 
مؤسسات  ديگر  و  اصفهان  پرديس  صنعت،  و  علم  فارابى،  Ąشتر)، 
معماري پرداخت. پيرنيا در سال ١٣٧٣ش به ǯسب دǯتراي افتخاري از 
دانشگاه Ćران نايل آمد. افزون بر معماري، ǯه حوزۀ تخصص پيرنيا بود، 
در ادبيات، نقاشي، خوشنويسي، و موسيقي نيز دستر داشت، بر زباćاي 
به خوبى  را  (پهلوي)  ميانه  فارسي  زبان  داشت،  تسلط  عبري  و  عربى 

مي دانست و با خط ميخي نيز آشنا بود. 
اصول پنجگانۀ هنرهاي ايرانى ــ مردم واري، پرهيز از بيهودگي، 
پيرنياست.  آراء  معروف ترين  از  درون گرايى ــ  خودبسندگي،  نيارش، 
سبک شناسي معماري ايران ديگر نوآوري پيرنيا براي بازشناسي معماري 
ايرانى است. پيرنيا معتقد بود ǯه طبقه بنديها و سبک شناسيهاي معماري 
ايران ǯه محققان غربى ǯرده اند با معماري و فرهنگ ايرانى مناسبت ندارد. 
از اين رو، بر آن شد ǯه سبǰهاي معماري را با اقتباس از سبک شناسي 
ادبيات فارسي ملک الشعرا Ąار تبيين ǯند. مبناي بيشتر دوره بنديها و 
سبک شناسيهاي معماري ايران ادوار تاريخ سياسي ايران و به نام اقوام 
ايرانى اي است ǯه بر ايران مسلط شدند. پيرنيا در سبک شناسي خود، 
مي خواست اين مبنا را به مبناي جغرافيايى ـ تاريخي و نوعي حوزه بندي 
فرهنگي بدل ǯند. با چنين نيتر، معماري ايران را به شش سبک (دو 
سبک مربوط به پيش از اسلام و چهار سبک مربوط به پس از اسلام) 
تقسيم ǯرد و در توضيح و تعريف آćا، علاوه بر بررسي ريشه ها و علل 
پيدايش، از ويژگيهاي بارز هر سبک ياد ǯرد و نمونه هاي مهم آن را 

برشمرد ــ سبǰهاي پارسي، پارتي، خراسانى، رازي، آذري، اصفهانى.
سبک شناسي  از  گوناگونى  قرائتهاي  و  روايتها  اخير،  ساليان  در 
پيرنيا شده، ǯه اگرچه با انديشه هاي او يǰسره بيگانه نبوده، از برداشتهاي 

شخصي هم به دور نبوده؛ به ويژه آنǰه بر گفته ها و درسهاي شفاهي او 
مبتنى بوده است. از اين رو، بر آن شديم ǯه مقالۀ «سبک شناسي» مرحوم 
پيرنيا را، ǯه با قلم خود نوشته، و در سال ۱۳۵۰ در مجلۀ هنر و معماري، 
به چاپ رسانده و اǯنون ǯمتر در دسترس علاقه مندان است، عيناً منتشر 
ǯنيم. اين مقاله فقط از نظر رسم خط و نشانه هاي سجاوندي و تصاويرِ 

نمونه ويرايش شده است.
گلستان هنر

تا چندي پيش، هنر ايران به عنوان يک هنر مستقل شناخته 
نمي شد. هنرهاي پيش از اسلام ايران در رديف هنر اقوام 
مهاجمان  آثار  جزو  اسلام  از  بعد  هنرهاي  و  بين النهرين 
غيرايرانى در صفحات فرهنگها و دايرةالمعارفها منعǰس 
به  غيرمستقيم  به طور  ايران  هنر  و  تمدن  آثار  مي گرديد. 
اطلاع دانشمندان و هنردوستان باخترزمين مي رسيد و بدين 
جهت، شايد اين دانشمندان حق داشتند سرستون تخت 
جمشيد را در لوحۀ آثار آسورستان و رخ بام درگاههاي 
سرستون  يا  و  دهند  جاي  مصري  هنر  رديف  در  را  آن 
استوداćاي مادي و پيش از مادي را به نامي ǯه مدĆا 
با آن آشنايى داشتند، يعنى «يونيک»، بخوانند؛ ولى امروز 
چنين اشتباهي، چه عمداً و چه سهواً، دليل بر ǯم آگاهي 
واقعيات  ǯه  است  رسيده  آن  وقت  و  است  بى خبري  و 
تمدن ايران باستان، ǯه به حق نام «خونيرَث»، يا ناف زمين، 
گرفته و گهوارۀ تمدćاي بسيار آريايى و غيرآريايى بوده 

است، مورد بررسي دقيق علمي قرار گيرد.
يǰي از مطالبى را ǯه بايد زودتر از مباحث ديگر 
و  ايران  معماري  سبک شناسي  داد  قرار  بررسي  مورد 
طبقه بندي سبǰهاي مختلف آن است. متأسفانه از آنجا ǯه 
تاǯنون سبǰهاي مختلف معماري ايران به طور پراǯنده و 
توسط دانشمندان غيرايرانى مطالعه گرديده است، نامهايى 
و  نمي نمايد؛  مناسب  چندان  ǯه  است  شده  ćاده  آćا  بر 
دانشمندان  توسط  ǯه  فارسي  شعر  سبǰهاي  آنǰه  حال 
ايرانى مورد مطالعه و دسته بندي قرار گرفته است داراي 
نامهاي منطقي و مناسب مي باشد. شعر فارسي دري، مانند 
معماري بعد از اسلام ايران، ابتدا از خراسان آغاز شده 
است و هر پارسي زبانى در هر جاي جهان به اين سبک 
دارد؛  خراسانى»  «سبک  او  شعر  مي گويند  باشد  سروده 
ولى در معماري ايرانى چنين ترتيبى ملحوظ نشده است و 
اغلب براي چند بنا ǯه به يک سبک ساخته شده نامهاي 
مغولى، تيموري، قره قويونلو، و نظاير آن انتخاب گرديده 

است.۲
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ايرانى با داشتى داستاćا و افسانه هاي نغز و دلǰش، 
و  ميرا)  (زندۀ  ǯيومرث»  «پيدايش  و  جم ǯرد»  «وَرِ  مانند 
سرودهاي آسمانى و مستند اوستا، هرگز اصرار ندارد ǯه 
شهرنشينى و تمدن از اين ǯشور آغاز شده و تا پيدايش 

دلايل ǯافى، اصولاً اين گونه مطالب را عنوان نمي ǯند.
معماري، چنان ǯه تعريف شده است، ترتيب و پيوند 
اجزاي ساختمان است ǯه با نظم و تناسب در ǯنار هم 
به جاي  ǯه  «رازيگر»،  فارسي  واژۀ  شايد  شود.  پرداخته 
(ترتيب  «رژورايش»  از  مشتق  و  مي رفته  به ǯار  «معمار» 
دادن و منظم ǯردن) است، بيشتر بتواند معماري را تعريف 

ǯند.
شاهنشاهي  تشǰيل  از  قبل  اينǰه  به  اذعان  با 
هخامنشي، در ايران و بيرون از ايران آثار و بناهاي بسيار 
به شǰل و سبک و طرحهاي گوناگون ساخته شده است 
و اغلب آćا از نظر هنري بسيار ارزنده است، اين حقيقت 
سرزمين  در  بار  نخستين  براي  ǯه  ǯرد  انǰار  نمي توان  را 
پارس اجزاي گوناگون ساختمان، ǯه هريک معمول محل 
و قومي بوده، به دست رازگري توانا و هنرمند چنان در 

هم آميخته است ǯه شگفتر آن هر بيننده را برمي انگيزد.
ساختمان ستاوند و چهل ستون پيش از ايران در 
براي  ولى  است؛  بوده  متداول  جهان  نقاط  از  بسياري 
نخستين بار در پارس فاصلۀ ستوćا تا حد امǰان زياد 
شده و ارتفاع آćا افزونى يافته و فضاي بين آćا وسيع 
شده است؛ در صورتي ǯه گاهي اوقات فاصلۀ دو ستون 
آćاست.  قطر  از  ǯمتر  يا  مساوي  اغراق  بدون  مصري 
به جرئت مي توان گفت دليل ظهور معماري در روزگار 
دست يابى  و  بزرگ  نيروي  يک  پيدايش  هخامنشيان 
تشǰيل  از  قبل  ǯه  است  بى شماري  منابع  و  سرزمينها  به 

است.۳  نداشته  مشاĄي  مورد  هخامنشي  شاهنشاهي 
آوردن چوب از جبل عامل و قندهار، Ćيۀ لاجورد و زر 
و سيم از سرزمينهاي دور، بريدن و نقش انداختى سنگها 
با تعداد معدودي هنرمند محلي شايد پيش از اين روزگار 
و  علاقه  و  ذوق  بالاتر،  همه  از  و  است؛  نداشته  امǰان 
زيباپرستر آريايى با نرمش و زيردست پروري و پرهيز 
از جور و ستم بر ǯارگران و بيگار گرفتى هنرمندان و 
دست ودل بازي و زربخشي پارسي تأثير بسزايى در پديد 

آمدن هنر معماري داشته است.۴
به چشم  سبک  دو  تنها  اسلام،  از  پيش  ايران  در 
مي خورد: نخست «سبک پارسي»، ǯه در سرزمين پارس 
پرشو  از  ǯه  پارتي»  «سبک  دوم  و  است  آمده  وجود  به 

برخاسته است.

[سبک پارسي]
مشخصات و خصوصيات سبک پارسي به اين شرح است:

۱. استفاده از سنگ بريده و منظم و پاک تراش و گاهي 
صيقلي و Ćيۀ Ąترين نوع مصالح از لحاظ مرغوبيت و 

رنگ و دوام از هرجا ǯه ميسر بوده است
۲. آماده ǯردن پاي بست بنا با لاشه سنگ و سنگ ريزه و 
گاوَرْس دست ساز و پي سازي و پي ǯوبى و بناي ساختمان 

بر روي سǰو و تختگاه

ت۱. (راست) ǯاخ 
صدستون، پاسارگاد. 

مأخذ: مجموعۀ شخصي 
فرهاد نظري

ت۲.(چپ) ايوان 
ǯمبوجيه، پاسارگاد. 

مأخذ: مجموعۀ شخصي 
فرهاد نظري



۱۳
۸۷

 / 
امه
ژه ن
 وي
نر،
ن ه

ستا
گل

٥٢

ارتفاع  تا  و  ممǰن  فاصلۀ  حداǯثر  در  ستوćا  ćادن   .۳
بسيار چشم گير و آرايش سرستوćا با جزئياتي ǯه براي 
بردن بار آسمانه۵ و فَرَسْب۶هاي چوبى ǯاملاً متناسب و 

منطقي باشد
۴. پوشش با فَرَسب و تير و تيرچۀ چوبى سخت و بريده 

و درودگري شده۷
۵. آرايش طارَميِ پلǰاćاي ǯوتاه و مال رو با نقشهاي 

برجسته و ǯُنگرُه هاي زيبا و متناسب
۶.  برش دقيق و ظريف درگاهها و آرايش سردرها با 

استفاده از زغره۸هاي مادي و پتǰاćاي۹ مصري
۷. ساختى ديوارهاي جداǯننده با خشت خام و آرايش 

داخلي و خارجي آن با رنگ و ǯاشي نرۀ لعاب دار
آن  در  ǯه  مصالحي  Ąترين  با  ǯف  فرش  پرداختى   .۸

روزگار يافت مي شده است.
با  اپدćا،۱۲  و  هَدِشها،۱۱  تَچَرها۱۰،  پيرامون  آرايش   .۹

استخر و آب نما و پرديس
۱۰. ارتباط آشپزخانه و مستحدثات فرعي ــ با راههاي 

پنهانى ــ با بناي اصلي
۱۱. تعبيۀ سايبان و آفتاب گير منطقي و ضروري براي 

ساختماćا۱۳

سبک پارتي
پس از تشǰيل شاهنشاهي اشǰانى، طبعاً بناهاي معتبر و 
مجللي نخست در سرزمين پارت و پس از آن در سرتاسر 
تا  پارتي  هنر  مي بايست  طبعاً  اينǰه  با  شد.  پا  بر  ايران 
بر  آćا  از  پيش  ǯه  يونانيانى  تأثير  تحت  زيادي  حد 

به خصوص  بناها  و  گيرد  قرار  داشته اند  حǰومت  ايران 
يک نواخت و با آسمانۀ مسطح احداث گردد ،مي بينيم ǯه 
در  آن  از  بيش  سليقه  و  زندگي  طرز  و  اقليمي  شرايط 

سبک پارتي مؤثر بوده است.
معماري پارتي، با توجه به خاک ترده بار (موريانه دار) 
ايران، به خصوص [در] خاور و جنوب خاوري، و اِشǰال 
Ćيۀ چوب بلند و سخت در داخل ǯشور، احداث طاق را، 
ǯه از روزگارهاي ǯهن در اين سرزمين معمول بوده است، 
دوباره رايج ǯرد. طاقهاي تخم مرغي را در شمال ايران و به 
گويش گيلǰي «مُرغانه» (مرغانه پرت) مي گويند، ǯه نام 
بسيار مناسبى براي اين گونه قوس است؛ و به نظر مي آيد 
ǯلمۀ طاق نيز از «ته» (پوشش) و «هاگ» (ǯه به معناي 
حقه و تخم مرغ است) گرفته شده باشد.۱۴ اين نوع طاق 
را در چغازنبيل و نزديک آن در هفت تپه۱۵ مي توانيم ديد 
و ترديدي نمي توانيم داشت ǯه پوشش ساختمان با طاق، 

و به خصوص طاق مرغانه، بومي ايران بوده است.۱۶
نوعي ديگر از قوس معمول پارتي ǯليل۱۷ است، ǯه 
بعد از اسلام هم، حتر تا زمان ما، با اندǯي تغيير به ǯار 
در  و  ناميد  طاق  نمي توان  را  قوس  نوع  اين  است.  رفته 
واقع طوقه اي است با پيش ǯردن و نماندن ديوار. تا حد 
امǰان دهانۀ درگاه را تنگ مي ǯردند و سپس در ǯُلالۀ آن 
چيپيله مي زدند. ضمناً قوسي ǯه فرنگيان آن را «ǯوژي» 
و معماران ايرانى «جناغي» مي خوانند (شايد «جناغ» ابزار 
زدن از ريشه «خن» به معنى ناوک باشد) اصل پارتي دارد 
و اينǰه بعضي تصور مي ǯنند پس از اسلام در ايران رايج 
ساسانى  جام  نقش  در  چون  نيست؛  صحيح  است  شده 
دقت  هنرمند  مي دهد،  نشان  را  ǯوشǰي  يا  بغستان  ǯه 
ǯرده است ǯه درگاههاي ورودي را جناغي بسازد،۱۸ در 

صورتي ǯه قوسهاي ديگر همه مرغانه و نيم گرد است.
بنا بر اين، به جرئت مي توان ادعا ǯرد ǯه جناغي 
و ǯليل دو پديدۀ معماري پارتي است. به ǯار بردن طاق 
ناچار  معمار  و  دارد  آن  طرح  در  زيادي  تأثير  بنا  در 
طاقهاي  بزرگ،  رواق  رانش  از  پيش گيري  براي  است 
ǯوچک تري در يک يا دو اشǰوب طرفين آن بسازد و 
بالاخره اين رانش را چون موجي چنان ضعيف ǯند ǯه 
در روي جرز آخرين چندان اثري نداشته باشد. انتقال 
نغزي  و  نازǯي  و  بنا  زيبايى  و  ظرافت  سبب  ǯه  رانش، 
پايه ها و جرزها مي شود، منطق معماري طاق ايرانى است 

ت۳. تخت جمشيد، نماي 
عمومي. مأخذ: مرǯز 
اسناد سازمان ميراث 
فرهنگي
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و تاǯنون هم ادامه دارد و در ǯليۀ مساجد و مدارس به ǯار 
رفته است.۱۹

و  سخت  مصالحي  و  طاق زنى  با  پارتي  معماري 
تراشيده و منظم آغاز شده و تا پايان فرمانروايى اشǰانيان 
پيدايش  با  ولى  يافت؛  ادامه  صورت  به همين  تقريباً 
بى شماري  تعداد  به  زياد  احتياج  و  ساسانى  شاهنشاهي 
بَغستان۲۰ و دَسǰَره۲۱ و ǯاخ و ǯوشک، ديگر امǰان اين 
جسمي  به طور  و  پرداخته  مصالح  با  بناها  ǯليۀ  ǯه  نبود 
(به  اصطلاح امروز) ساخته شود، ناچار بناها را با پايه ها و 
جرزهاي ستبر و با سنگ لاشه و قير چارو (گچ نيم ǯوب 
و  مي ساختند  شǰرسنگ)  گاورس  و  طبيعي  نيم پختۀ  و 
سپس هر بنا را متناسب با وضعي ǯه داشت و درخور 
و  آجر  و  ǯاشي  و  گچ  با  مي شد،  آن  از  ǯه  استفاده اي 
مي آراستند.  شنگرف  و  لاجورد  و  سيم  و  زر  بالاخره 
سفيدǯاري و گچ بري در اين نوع بناها بيش از همه رايج 
بود. اغلب ǯاخهاي ساسانى به نام «اسپيددژ» معروف شده 

است.
معماري پارتي با وجود «باره» ها۲۲ به منتهاي شǰوه 
و جلال خود رسيده ǯاخها و بغستاćا با طرحهاي متنوع 
و با ارتفاع غرورآميز و جبروت هرچه تمام تر چشم بيننده 
هراس  به  را  تماشاگر  آćا  از  بعضي  و  مي ǯرد  خيره  را 
ǯه  ǯشيد  جايى  به  بناها  اين  عظمت  ǯار  و  مي انداخت؛ 

گاهي سازنده و صاحبش به  آن منتسب مي شد۲۳.
معماري پارتي در روزگار ساسانيان به ǯنگره ها و 
ǯپه هاي۲۴ بلند و محتشم و خارج از مقياس به علت داشتى 
صحنها و حياطهاي دوربسته و گوشوارها و مردگردها 
ǯرت بنديهاي  و  باغچه ها  و  بوده  دل باز  [و]  خودمانى 
پيرامونش Ąشت را روي زمين آشǰار مي ǯرد. اين سبکْ 
توانست  خود  پايداري  و  استواري  و  اĄت  و  شǰوه  با 

متعصبانۀ  ويران ǯاري  و  ايران  نظامي  شǰست  وجود  با 
تازيان، تا قرćا پس از اسلام بپايد؛ به طوري ǯه سبک 
معماري قرون اوليه اسلام را چيزي جز ادامۀ همين سبک 

نمي توان پنداشت.
تافت.  ايران  سرزمين  فر  باختر  از  اسلام  آفتاب 
ايرانيانى ǯه از ديرزمان با يگانه پرستر و پرهيز از دروغ 
در روند و پيǰار با بت پرستر و جادو خو گرفته بودند، 
زودتر از همه دين نو را، ǯه مبنى بر تقوا و پرهيز و آرامش 
و آزادي بود، پذيرفتند. در صدر اسلام، و حتر در زمان 
حǰومت بنى اميه، در سرتاسر قلمرو عرب بنايى ساخته 
نشد مگر در خاک ايران آن  روز (مسجد ǯوفه و مسجد 
شوشتر). در قلمرو بنى اميه، از ǯليساها و قصرهاي روم 
شرقي استفاده مي شد. در خارج از خاک ايران هم اگر 
مي گرفت.  صورت  ايرانى  دست  به   شود  بنايى  بود  لازم 
داستان تعمير خانۀ ǯعبه به  دست رازيگران ايران و پديد 
آمدن موسيقي عرب بر مبناي آواز بنّايان (بيات راژه) و 
ابه،  معرب  ǯلمات  و  ǯعبه  حصار  براي  شادُروان  عنوان 
طويله،  رائز،  رباط،  طرز،  قنطره،  دسǰره،  قصر،  بقعه، 
جوشن، و بسياري چيزهاي ديگر ǯه فرصت آن در اينجا 
نيست، همه مؤيد آن است ǯه سبǰي به  نام عربى هرگز 

وجود نداشته است.

ت۴. (راست) ǯاخ 
سروستان. مأخذ: مرǯز 

اسناد سازمان ميراث 
فرهنگي

ت۵. (چپ) پلان و 
مقطع آتشǰدۀ نطتن. 

Ćيه ǯننده: هيلدا آبǰار، 
ترسيم: محمد علمي، 
۱۳۵۶. مأخذ: مرǯز 

اسناد سازمان ميراث 
فرهنگي
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پس از آنǰه ايرانيان بنى عباس را، به گمان آنǰه به 
ايران مهري دارند، به روي ǯار آوردند، معماران ايرانى 
را واداشتند ǯه براي خلفاي به  اصطلاح ايران دوست 
و سرداران ايرانى دايرمدار دستگاه خلافتْ مسجد و 
ǯاخ و خانه بسازند و براي اشاعۀ معارف اسلامي، ǯه 
ديگر بسيار غنى شده بود، مدرسه و تǰيه و خانقاه و 
بيمارستان و نظاير آćا بر پا ǯنند. نخست مي بايست 
براي نگهداري آثار گذشته فǰري ǯرد. ناچار در آغازِ 
ǯار، رازيگران۲۵ و ديسايانǯ ،۲۶ه ديگر نام «معمار» و 
«بنّا» بر خود ćاده بودند، دست به ǯار احيا و بازسازي 
ǯاخها و بغستاćا شدند. مهدي را در دسǰرۀ ماه اسپذان 
محض  و  دادند  جاي  سناباد  بغستان  در  را  هارون  و 
پاک  پيǰر  به  را  سناباد  پيراستۀ  باز  بقعۀ  احتياط، 
هست  جهان  تا  ǯه  آراستند،  خود  بزرگوار  پيشواي 

جاويد بماند.
با  خراسان  در  بار  نخستين  پارتي  معماري 
اسلام  چنانچه  نغزتر،  و  مردموارتر  اندازه هايى 
مي خواست، زندگي تازه اي را آغاز ǯرد و ǯم ǯم در 
شد.۲۷  منتشر  روز  آن  اسلامي  سرزمينهاي  سراسر 
به هرحال در آغاز اسلام، معماري ايران بسيار نغز و 

مردموارتر شد.
خراسان همچنان ǯه زادگاه شعر دري است، گهوارۀ 
معماري ايرانى اسلام، يعنى همان خراسانى، نيز هست؛ و 
ǯهن پارتي  سبک  بيش، همان  و  ǯم  اندǯي  ǯه با  شگفتا 
است ǯه از نو خاسته و به  رنگ و آرايش ديگري درآمده 
تفاوت  باز  مي شد،  ساخته  هم  نو  از  بنايى  اگر  است. 
چندانى از لحاظ رنگ و طرح با بناهاي پارتي نداشت؛ 
تنها تفاوت چشم گير آن دگرگونى آرايش و سادگي و 
آرامش آن بود. آرامگاه امير سامانى با بغستانى ǯه در 
جام ساسانى نقش شده است هيچ گونه تفاوتي ندارد؛ مانند 
آن درگاه جناغي دارد، طاق نماهاي آن هلالى و مرغانه 
است، يک گنبد بزرگ بر روي طاقديس۲۸ آن ćاده شده 
است، و چهار ǯپه (منتها به نام قبه)، ولى توپر و به صورت 
جاي  پارتي،  بناي  گوشوار  جام خانه هاي  از  بازمانده اي 
مردموارتر  اينǰه  براي  شايد  آن  ستاوند۲۹هاي  دارد. 
شود حذف گرديده؛ و بدين ترتيب، نمونه اي شده است 
براي هزاران بقعۀ آرامگاهي ǯه در سرتاسر ايران برپاي 

ǯرده اند.

سبک خراسانى
ديلميان  شاهنشاهي  آمدن  ǯار  روي  تا  خراسانى  سبک 
و بوييان در سراسر ايران زمين و بيرون از ايران ǯنونى 
معمول بوده است. پس از روي ǯار آمدن بوييان، مرǯز 
قدرت و حǰومت از نواحي مختلف خراسان به ري منتقل 

شد و از آنجا به فارس و بغداد و خوزستان رفت.
بوييان برتري جويى ايران را بيش از ديگران پاس 
شايستۀ  جانشين  ǯه  مي خواستند  به حق  و  مي داشتند 
ساسانيان باشند. گنبدهاي رُک  را در زادگاه خود ديده 
بودند ǯه بر فراز ǯوشǰهاي برج مانند خودنمايى مي ǯند؛ و 
برجهايى ǯه هنوز شǰوه ساسانى خود را از دست نداده و 
در قلمرو فرمانروايى اسپهبدان آزادانه سر بر آسمان ǯشيده 
بودند توجه ايشان را به خود جلب ǯرده بود. معماران را 
واداشتند ǯه در ساختمان مساجد و مدارس و خانقاهها 
جزئيات  و  عناصر  اين  باشǰوه  هيئت  به  بيمارستاćا  و 
ديگري ǯه در بناهاي ديگرْ شهرستاćاي ايران ملحوظ 
مي شود چشم داشته باشند. بدين گونه، سبک خراسانى، 
با شǰوه بيشتر و آرايش و پيرايۀ زيباتر و پرǯارتر، جاي 

خود را به سبک رازي داد.
شاخص اين سبک گنبدهاي رک و نار (مخروطي و 
پيازي) بر روي مقصوره هاي بلند و پرشǰنج۳۰ با طاقچه ها 
شǰنجهاي  و  ترمبه  و  رسمي بندي  و  رفها  و  ǯاوه ها  و 
فيل پوش پرǯار، گاهي تک و گاهي دوپوش، و گاه مجوف 
تناسب  به  ǯه  است،  خشخاشي)  (بدون  مضاعف  گاه  و 
با  اغلب  برونى  آرايش  است.  شده  بنا  آب وهوا  و  اقليم 
گره سازي آجري به صورت جسمي و گاه با رژچينى و 
بندǯشي آراسته و مهر شده و آرايش درونى با گچ بري 
بنا  نازک ǯاري  آويخته)  (نه  واقعي  خوانچۀ  و  مقرنس  و 
آجر  نرۀ  با  ǯاشي  ǯِلوǯهاي  هم  گهگاه  ǯرده؛  تǰميل  را 

درآميخته و هنر معقّلي را بوجود آورده است.

سبک رازي
و  است؛  استوار  و  منطقي  و  محتشم  سبǰي  رازي  سبک 
هنوز  ǯه  مغول  حملۀ  از  پيش  نيم قرن  تا  دليل،  به همين 
شهرياران ايران حشمتر داشتند معمول بوده و شاهǰارهايى 
مانند گنبد قابوس، برج معروف به طغرل، مسجد جامع 
اصفهان (قسمت اصلي)، بناي اصلي و سردر بقعۀ حضرت 
زواره،  مسجد  شده)،  بازيافته  به تازگي  (ǯه  عبدالعظيم 
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برجهاي رادǯان، برجهاي خرقان بر اساس آن پديد آمده 
است؛ و چون اوج ترقي آن در زمان سلجوقيان بوده، به 

نام ايشان معروف شده است.

سبک آذري
با حملۀ مغول و ǯشت و ǯشتار و ستمگري و ويران ǯاري 
اين قوم در دورۀ هرج و مرج و آشفتگي و خودǯامگي 
ـ  حǰمرانان محلي، هنرمندان ايرانى از دل و دماغ افتادند ـ
«ǯي شعر تر انگيزد خاطر ǯه حزين باشد؟» معمار چگونه 

مي توانست با آشفتگي و پريشانى هنرنمايى ǯند.
روزگاري افتاد  پس از حملۀ مغول، ايران به همان 
ǯه پس از انقراض ساسانيان دچار شده بود؛ منتها چون 
مغولان دينى با خود نياورده بودند، تعصبى هم نداشتند 
ǯه با مظاهر فرهنگ قوم مغلوب مبارزه ǯنند.جز آنچه 
دستخوش آتش توحش شده بود، آثار ديگري ǯه ارزش 
چپاول و غارت نداشت تا اندازه اي مصون ماند؛ و بعد از 
آنǰه هلاگو در مراغه مستقر شد، به همت وزير ايرانى اش 
و  مذهبى  بناهاي  گرفت.  تازه اي  جان  ايران  معماري 
ديگر  ولى  گرديد؛  احداث  رازي  سبک  همان  با  ديوانى 
معمار سر آن را نداشت ǯه بنا را از پاي بست بيارايد و 
رفته رفته آرايشهاي جسمي از ميان رفت. نماها با خشت 
و آجر معمولى و طاق نماها با سفيدǯاري ساخته شد و هر 
قدر ǯشور آرام تر و فرمانروايان بيگانه ايرانى تر و رام تر 
مي شدند، آرايش بناها از بيرون و درون بيشتر و زيباتر 

مي شد.
و  تبريز  غازان  شنب  و  رشيدي  ربع  متأسفانه 
دارالشفاي يزد حلقۀ مفقوده اي در سلسلۀ بناهاي مراغه 
خواجه  و  معزالدين  مساجد  و  آرامگاه  برجهاي  (مانند 
نصير) و بناي آرامگاه خدابنده در سلطانيه است؛ وگرنه 
ترقي و تزيين الحاقي و پيرايه هاي معماري اين سبک را 

گمان  را  بعضي  ǯرد.  مطالعه  پيشرفت  ترتيب  به  مي شد 
گنبدسازي  نوعي  مغولى  معماران  گويا  ǯه  است  اين  بر 
حدي  تا  خطا  گمان  اين  آورده اند.  ايران  به  چين  از  را 
حق به جانب ابراز شده است ǯه دانشمندي چون شادروان 
عباس اقبال را نيز به گمان انداخته است؛ به طوري ǯه 
در تاريخ مغول خود اين موضوع را تصريح ǯرده است. 
ǯسانى ǯه اين عقيده را اظهار ǯرده اند گنبد مدرسه ضيائيۀ 
شهرستان يزد را، ǯه به تصريح جامع جعفري در سال 
۶۲۳ ق و مقارن ظهور چنگيز ساخته شده است، نديده اند 
و يا زحمت آن را به خود نداده اند ǯه مثلاً گنبد سلطانيه 
را با گنبد جبليۀ ǯرمان يا هارونيۀ طوس مقايسه ǯنند؛ و 
در نتيجه «سبک آذري» را ǯه از مراغه آغاز شده و راه 
خارج  و  سراسر ايران  و به  را پيموده  و سلطانيه  تبريز 
نفوذ ǯرده است «سبک مغولى» نام ćاده اند. سبک آذري 
چندين قرن به زندگي خود ادامه داده و هر روز آراسته تر 
را  تيمور  فرزندان  زمان  شاهǰارهاي  و  شده  زيباتر  و 
به دست معماران شيرازي و اصفهانى و تبريزي به وجود 

آورده است.
همان طور ǯه پارسيان در راه خود به ستاوندهاي 
اين  و  برخورده  آذربايجان  مسطح  آسمانه هاي  و  چوبى 
سبک معماري را با طرح ǯلاوه ۳۱هاي ǯردي به پارس 
و  مغول  دستگاه  خواجگان  و  سران  و  اميران  برده اند، 
ايلخان نيز، علاوه بر سبک ساده و بى پيرايۀ آذري، سبک 
ديگري را با پوشش مسطحي به نواحي ديگر برده و هر 
ǯجا ǯه هوا اقتضا مي ǯرده رواج داده اند. اين ǯار يک بار 
شد.  انجام  صفوي  آذربايجانى۳۲  شاهان  توسط  هم  ديگر 

ت۶. (راست) گنبد 
قابوس. مأخذ: مرǯز 
اسناد سازمان ميراث 

فرهنگي

ت۷. (چپ) گنبد 
سلطانيه. مأخذ: مرǯز 
اسناد سازمان ميراث 

فرهنگي
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با توجه به اين مطلب، يک بار ديگر ملاحظه مي شود با 
منسوب ساختى نوعي ساختمان [ǯه] با هيئتهاي گوناگون 
و حتر با پوششهاي مغاير ǯه در زماćاي مختلف ساخته 
ǯار  در  دشواريهايى  چه  خاص،  قوم  يک  به   است  شده 

سبک شناسي معماري ايران پديد مي آيد.
از مشخصات سبک آذري، ريزه ǯاري بنا با آجر 
سنگ و خشت رژچين و پوشش لوله اي و ǯجاوه اي ايواćا 
و سادگي شǰنجها و فيل پوشهاي زير گنبد و تزيين داخل 
و خارج بنا با آجرǯاري تزيينى پيش ساز و گره سازي 
و گچ بري پر ǯار و همچنين آرايش محراĄا و ǯتيبه هاي 
چشم گير با قطعات ǯاشي و با نقش برجسته و در پايان 
به  ǯار بردن ǯاشي معرق و گاهي اوقات نقش ونگار زر و 

لاجورد و شنگرف در داخل بناست.
شهرستاćاي  در  آذري  سبک  رواج  با  مقارن 
جنوبى، به خصوص آباديهاي پيرامون يزد،  ساختى گنبد 
بدون ǯاربندي رسمي و شǰنجي بر روي تَرْک بندي، ǯه 
در آغاز اسلام معمول بوده است، از نو رايج مي شود و نيز 
ǯاشي ǯاري معرق با همه دقت و ظرافتش نضج مي گيرد. 
در  است  معروف  «يزدي سازي»  به  ǯه  را  ǯاربندي  نمونۀ 
خانقاه بنُدِرآباد يزد و نمونۀ ǯاشي معرّق بسيار ظريف را 
در مسجد متصل به همان خانقاه و نيز چهل دختران ǯاشان 

مي توان ديد.

سبک آذري در زمان فرزندان شاهرخ به اوج ترقي 
ǯه  مي شود  آراسته  و  پرداخته  به حدي  و  مي رسد  خود 
مي توان قسمت اعظم زيباييها و درخشندگيهاي ايران را 
مرهون اين سبک دانست. شاهǰارهايى ǯه به اين سبک 
آرامگاه  آćا  نمونۀ  و  مشهورند  بسيار  آمده اند  به وجود 
يزد،  جامع  ورامين،  جامع  گوهرشاد،  مسجد  خدابنده، 
جامع نطتن، مسجد خواجه نصير مراغه و تعداد بسياري 
آćا  آرايش  به  صفويه  زمان  در  ǯه  امام زاده هاست  از 

افزوده اند.

سبک اصفهانى
پس از آنǰه فرزندان تيمور قدرت خود را از دست دادند، 
به  اقتدار  و  پاشيده  هم  از  نيز  مرǯزي  حǰومت  سطوت 
دست قدرت طلبانى افتاد ǯه هر يک به گوشه اي از ايران 
تاخته و دستگاهي براي خود فراهم ساختند. در ميان اين 
فرمانروايان، ترǯمانان قراقويونلو بيش از همه به احداث 
بناهاي معتبر و زيبا و بازسازي و پيرايش آثار گذشتگان 
توجه داشتند و از بس بناهاي اين دوره از لحاظ تناسب و 
دقت در آرايش مشابه اند، به نظر مي آيد ǯه فرمانروايان آن 
روزگار شخصاً در انتخاب سبک بنا دخالت داشتند و يا 
صاحب نظرانى خوش سليقه را مأمور اين ǯار ǯرده بودند.

مسجد شاه ولى تفت (ǯه تمام آرايش آن فعلاً  فروريخته 
و [آن را] گچ اندود ǯرده اند) و مدرسۀ شهاب الدين قاسم 
قره قويونلو  جهانشاه  دوران  از  بيش  ǯمي  يزد  در  طراز 
ساخته شده است. گنبد خوش اندام آن، ǯه دوپوش پيوسته 
است، روي يزدي بندي بى تَرْک ćاده و زمينۀ چهارگوش 
زير گنبد بى هيچ چين و شǰنجي چنبر و گرد شده است 
و  درگاهها  نمي شود.  ديده  آن  در  نيز  خط  يک  حتر  و 

ت۸. (چپ) بخشي 
از گنبد مسجد شيخ 
لطف االله  و منظر مسجد 
جامع عباسي، اصفهان. 
مأخذ: مرǯز اسناد 
سازمان ميراث فرهنگي

ت۹. (راست) بازار 
وǯيل شيراز. مأخذ: 
مرǯز اسناد سازمان 
ميراث فرهنگي
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روزćا به اندازه اي خوش اندام و زيباست ǯه حدي بر آن 
متصور نيست. ǯمي بعد، همين طرز ǯار در ǯاروان سراي 
مجاور مسجد ميدان ǯاشان به فرمان جهانشاه و دخترش 
تقليد شده است. هر ǯس جزئي اطلاعي از فن معماري 
علاف خانۀ  طاق نماهاي  تناسب  مطالعۀ  با  باشد،  داشته 
روي  مدĆا  معماري  قطعاً  ǯه  درمي يابد  ǯاروان سرا  اين 
تناسبهاي آن مطالعه ǯرده و سپس به اجراي آن دست زده 
است. باز همين مسافر خوش اندام را مي بينيم ǯه در مسجد 
ǯبود تبريز طنازتر خودنمايى مي ǯند. گويا «فيروزۀ اسلام» 

برازنده ترين نامي باشد ǯه بر اين اثر بى مانند ćاده اند.
تا اينجا هنوز اين سبک ظريف و شاهانه به اصفهان 
نرسيده و در راه شاه اسمعيل به انتظار نشسته، تا همراه 
صفوي  شاهان  گردد.  رهسپار  خود  سراي  به  او  ǯوǯبۀ 
از آذربايجان برخاسته اند و طبع زيباپسندشان زيباييهاي 
و  نغز  آثار  حلقۀ  در  نگينى  چون  را  آذربايجان  و  گيلان 
گل نسرانيهاي قزوين و ǯاشان و ري و اصفهان نشاند؛ ولى 
انصاف را، زرگر اصفهانى Ąتر و دلǰش تر از همه ǯس اين 
گوهاي گران Ąا را درهم پتǰاند و اين حق را به  دست 

آورد ǯه سبک رايج آن زمان بنام شهر او شهره گردد.
سبک اصفهانى همه زيبايى و طنازي است. اصفهان 
ǯبودْ  مسجد  است.  گوهري  دǯۀ  نيست؛  معماري  شهر 
پرداخته و پرورده در دل مسجد شيخ لطف االله جاي گرفته 
است و ستوćاي مراغه و بناب نغزتر و دل فريب تر شده 
و آسمانۀ ستاوندهاي چهل ستون و عالى قاپو را بر دوش 
ćاده اند. رواقها و غرفه هاي مسجد شاه و مدرسۀ مادر 
ǯه  هستند  رنجهايى  دست آور  نيستند؛  طاق  و  ايوان  شاه 
شيخ  مسجد  گنبدهاي  پتǰانده اند.  Ąشت  گوهرهاي  با 
لطف االله و شاه و چهارباغ گويهايى از فيروزه و لاجورد 

هستند ǯه گنبد چرخ ǯبود را به چوگان زده اند.
داراي  اصفهانى  سبک  زيبايى،  همۀ  وجود  با 
نقايصي هم هست ǯه در سبǰهاي پيشين وجود نداشته 
است؛ مانند خوانچه ها و زيرپوشهاي آويخته و دروغين، 
بى مبالاتي و جرئت بيشتر از حد معقول در پوشش گنبدها 
و به خصوص ǯلاه فرنگيها، آزادي و بى بندوباري در ćادن 
جرزها و ستوćاي باربر بر روي طاقها و حتر ǯانه۳۳ها، 
و بسياري از اين قبيل ǯه طبعاً معلول تعجيل و ميوۀ نارس 
سازندگي است؛ و اين چيزي نيست ǯه بى سابقه باشد. در 
ايران، هرگاه بزرگي توانا و آبادگر دست به ǯار سازندگي 

با مقياس وسيع شده است، ناچار يک نوع بى پروايى و 
بى باǯي گريبان هنرمندان را گرفته و تا زمانى دراز رها 
نǰرده است. به ǯار رفتى لاشه سنگ ناپرداخته در ǯاخهاي 
ساسانى و ǯاشيهاي خشتر و هفت رنگ در بناهاي صفوي 
همه محصول ضرورت و تنگي زمان و فراوانى آثاري است 
ǯه ساختمان آćا در زمانى ǯوتاه اضطراري بوده است. 
با وجود اين، عوامل يادشده نيز براي خود محلي دارند و 

نمي توان همۀ آćا را به  علت خاصي طرد ǯرد.
سبک اصفهانى آن قدر پيراسته و آراسته است ǯه 
سبک  همان  زنديه،  بناهاي  در  دارد.۳۴  ادامه  نيز  تاǯنون 
اصفهانى بى ǯم وǯاست به ǯار رفته و بعداً هم چيز تازه اي 
دستوري  و  يک نواخت  بناهاي  از  بى حاصل  تقليد  جز 
بر  سبک  نام  بتوان  تا  است  نيامده  به  وجود  باخترزمين 

آن گذاشت.
با اين همه، در ميان آثار زمان قاجار نيز طرحهاي 
ǯودǯانه و گاهي شاعرانه تک تک به چشم مي خورد ǯه 
خالى از لطف و ظرافت نيست. همان طور ǯه تمدن ديرتر 
از مرǯز به شهرستاćا مي رسد، خوش بختانه انحطاط هم 
شود؛  شهرستاćا  رهسپار  تا  مي انجامد  طول  به  مدتي 
به طوري ǯه در دوران انحطاط معماري، زيباترين تيمها و 

ت۱۰. حمام ابراهيم خان، 
ǯرمان، ǯاربندي سقف 

سربينه. مأخذ: مرǯز 
اسناد سازمان ميراث 

فرهنگي
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ǯوشǰها و گرمابه ها در قم و ǯاشان و يزد و ǯرمان ساخته 
شده است و نمونه هاي ارزندۀ آن تيم بزرگ [قم]، تيمچۀ 
امين الدوله ǯاشان، باغ خان تفت، بازار وǯيل و مدرسه و 

حمام ابراهيم خان در ǯرمان است.□

پي نوشتها:
۱. نشانى چاپ نخست اين مقاله چنين است: ǯريم پيرنيا، 

«سبک شناسي»، در: هنر و معماري، ش ۱۰ و ۱۱ (تيرـ آذر  ۱۳۵۰)، 
ص ۵۳ ـ ۶۶.

۲. تصور نشود ǯه براي نفي انتساب بنايى به سلجوقيان يا سلسله هاي 
ديگري ǯه تبارشان غيرايرانى است تعصبى در ǯار باشد. غزنويان، 

سلجوقيان، ايلخانيان، تيموريان و ترǯمانان نيز مانند سامانيان، بوييان، 
صفويان، زنديان، هريک از يک گوشه اي از ايران برخاسته اند و همه 
ايرانى و بعضي از شاهان اين خانداćا مايۀ افتخار و سربلندي ايران 

هستند. بلǰه اعتراض بر اين وارد است ǯه چرا بايد سبǰهاي معماري 
مانند شعر به زادگاه خود منسوب نشود و چرا چند اثر ǯه به يک 

سبک، منتها در زماćاي مختلف و در محلهاي مختلف ساخته شده است، 
به نام واقعي خود معروف نباشد و در نتيجه اين گرفتاري پيش آيد ǯه 

براي يک سبک ساختمان چند نام بى مورد انتخاب گردد.
۳. هنرِ بوميِ بى پيوندْ خام است و چون اَمرودِ ǯوهي است ǯه تا پيوند 

نخورد آبى برنمي دهد؛ و سرّ زيبايى هنر ايران نيز تأثر از همۀ آثار هنري 
پيشينيان است.

۴. معماري پارسي متعلق به سرزمينهايى است ǯه در روزگار 
هخامنشيان پارس بزرگ را تشǰيل مي داده اند.

۵. سقف
۶. تير باربرِ سقف

۷. فرورفتگي پشت گاوهاي سرستون برش چوب را تأييد مي ǯند.
۸. ابزارها و چفتهاي پيرامون درگاه

۹. برجستگي روي ديوار و ابزار برجسته
۱۰. [تالار] سرپوشيده و به ويژه مهمانخانه.

۱۱. نشيمن
۱۲. گنبدخانه و عمارت اصلي

۱۳. تاǯنون تصور شده است ǯه ساختماćاي پارسي فقط از 
درگاههاي پايين روشن مي شده؛ ولى با توجه به ساختماćاي ايرانى 

بعد از اسلام ǯه در بالاي درگاه روزćاي مشبک دارد، مي توان فرض 
ǯرد ǯه روشنايى بناهاي پارسي به نحوي شبيه به آن تأمين مي شده 

است.
۱۴. در بسياري از شهرهاي ايران، به خصوص دامغان، هنوز هم به 
تخم مرغ «مرغانه» مي گويند و ǯلمۀ خاگينه [(خاگ به معناي تخم)] 

مصطلح است.
۱۵. توسط باستان شناسان ايرانى ǯاوش شده است.

۱۶. اگر منحنى فشار و رانش (فشار افقي طاق) و به اصطلاح ميانتاژ 
(خط فشار) طاق را رسم ǯنيم، نشان مي دهد ǯه تا چه حد اين شǰل 

طاق منطقي و اصولى است.
۱۷. قوسي ǯم خيز معروف به ايرانى

۱۸. جناغ در دخمۀ پارتيان ǯهن در ǯومش نيز ديده شده است.
ǯ .۱۹سانى ǯه توصيه مي ǯنند براي تعمير و حفاظت مساجد و مدارس 

از تجديد طاق غرفه ها و گوشواره ها خودداري شود در اشتباه اند و 

با اين توصيه، منطق معماري ايران را تخطئه مي ǯنند؛ چه، اگر براي 
نگهداري يک رواق از هو و ǯلاف بتون مسلح و آهنى و نظاير آن 
استفاده شود، چند صباحي بعد بيننده اي ǯه روش معماري رواق را 

مطالعه مي ǯند با توجه به اين ǯه در زمان ساختمان بنا بتون مسلح در 
ǯار نبوده است از آغاز آن را محǰوم به فنا مي داند و ديگر نشانه  اي 
نمي ماند ǯه طرز پيش گيري از رانش را با مصالح معمولى نشان دهد.

۲۰. معبد
۲۱. عمارت ييلاقي بيرون شهر

۲۲. حصار
۲۳. مثلاً براي تعظيم نام پادشاه حيره او را «رب  الخورنق و السدير» 

لقب داده اند.
۲۴. قبهّ

۲۵. معمار
۲۶. بناّ

۲۷. حديثي از مولاي متقيان نقل شده است ǯه خانۀ بلندتر از دو قد 
انسان جايگاه شياطين است. اگرچه نمي توان به صحت اين حديث 
اطمينان داشت؛ ولى تا حدي طرز تفǰر نومسلمانان آن روزگار در 

مورد معماري مي رساند.
۲۸. گنبدخانه، فضاي بزرگ زير گنبد

۲۹. چهل ستون و تالار ستون دار
ǯ .۳۰اربندي زير گنبد

ǯ .۳۱لبه هاي گليِ دواشǰوبه
۳۲. ستاوندهاي چوبى بسطام در اصفهان و شيراز زادۀ چهل ستوćاي 

مراغه و بناب است.
۳۳. طاقهاي ǯوچǰي ǯه روي طاق اصلي و به منظور تسطيح بام زده 

مي شود
۳۴. متأسفانه تقليد و ادامۀ سبک اصفهانى در روزگار ما گاهي چنان 

بى منطق [و] منحط است ǯه بيننده را آزار مي دهد.
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